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نـامتوالي  گسستگي زمان و  استعاري، ، پيرنگپيرنگ حذفي :مانندامپرسيونيستي هايي  با كاربست ويژگي

هـاي   اي شخصـيت  آني و لحظه هاي برداشت ،، درست مانند يك نقاش امپرسيونيسمروايت داستانبودن 

    .صوير كشدداستان يا نويسنده از واقعيت را به ت

  

.روايت، زمان پيرنگ، ، امپرسيونيسم،»ماتبقي لكم«غسان كنفاني، رمان  :هاكليد واژه  

 

 ahmadreza_saedi@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول

  28/05/1392 :تاريخ پذيرش                     1391/ 24/10 :تاريخ دريافت

 

 

 



  نقد ادب معاصر عربي 148

  مقدمه

يا برداشـت آنـي و   » تاثر«ناي به مع» امپرسيون«از ريشه  )Impressionism( امپرسيونيسم

اصطلاح در واقع از حوزه نقاشي به ادبيـات راه پيـدا كـرده اسـت و      اين .اي است لحظه

و سپس در مورد  بر كار تعدادي از نقاشان قرن نوزدهم فرانسه اطلاق شده ،نخستين بار

 امـا اصـطلاح ادبـي    .)303 ،ص1390پاينده،( رفته استآثار ادبي به ويژه داستان هم به كار 

امپرسيونيسم يا تاثر گرايي مكتبي است كه پيروان آن بيشتر بـر نشـان دادن تـاثير ذهنـي     

 از نظـر  .)64 ،ص1984 مجـدي، ( خود از واقعيت تاكيد دارند تا باز آفريني واقعيـت عينـي  

هـا و منـاظر را بـرروي بـوم     ايد برداشت خود از اشياء و انسانبنقاش ، ها تامبرسيونيس

طلبد كه نقاش با  انجام دادن اين كار مي .ها راآن شبيه به لاًمنقاشي بياورد، نه تصويري كا

 ،ص1389 پاينـده، ( استنباط بلاواسطه و آني خويش از اشياء را بكشـد  چند ضرب قلم مو،

هاي پيرامـون   هاي است كه ذهن از ابژ ها، واقعيت آن تجربه به اعتقاد امپرسيونيست .)268

بينـد   از آنچه در برابر خويش مـي  را، اش ذهني كند و نقاش هم بايد تجربه به ما افاده مي

به صورت سبكي از نگـارش متـون ادبـي، در     ين مكتبا .شالوده آفرينش هنر قرار دهد

تا زمان جنـگ   ابتدا در ادبيات داستاني اروپا و آمريكا رواج يافت و حدوداً م1910دهه 

وجـه اشـتراك نويسـنده امپرسيونيسـت و نقـاش      .جهاني اول همچنـان پرطرفـدار بـود   

حسـي  و  هـاي آنـي   اي از تجربـه  كه هر دو، واقعيت را آميزه امپرسيونيست در اين است

هدف نويسنده امپرسيونيت، ثبت يك تصوير ذهني گذرا يا حسي آني در بـاره   .دانند مي

گذرد  را آن گونه كه از صافي ذهن او ميخواهد دنيا  او مي. )268 ،صهمـان ( زندگي است

بنماياند تا بدين ترتيب حالت ذهني خاص يا حال و هواي فكـري و عـاطفي معينـي را    

  .نشان دهد

  

  بيشينه تحقيق 

با وجود اين كه در مورد ادبيات داسـتاني غسـان كنفـاني مطالعـات زيـادي، صـورت         

پژوهشـي صـورت    ،موضوع مورد بحـث در ايـن مقالـه   گرفته است اما تاكنون در زمينه 

كار كرد - :عبارتند از هاي صورت گرفته به عنوان نمونه، برخي از پژوهش .نگرفته است
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 آثـار وامـدار و مـديون    را پـژوهش خـود   يـن ا امـا  .ش1389 تابستان ،6 شماره ،

هـاي ارزشـمند ايشـان بـه      و كتـاب  ارزشمند حسين پاينده در خصـوص امپرسيونيسـم  

  .و داستان كوتاه در ايران مي داند خصوص گفتمان نقد

 ���« رمـان كوتـاه  هاي امپرسيونيسـتي   له سعي شده است تا جنبهدر اين مقا ؛بنابراين 

� Suzanne( فرگسـن  .بر اساس نظريه سوزان فرگسن بررسي و تحليـل شـود   »����� �(�

ferguson(
 :شـمرد كـه عبارتنـد از    را براي داستان كوتـاه مـدرن برمـي    هفت مشخصه 1

. 3نشان دادن شور و هيجان و تجربـه درونـي،   . 2 محدود و برجسته شدن زاويه ديد،.1

ز  تكيه بيشتر بـر اسـتعاره و مجـا   . 4هاي سنتي،  گحذف يا تغيير عناصر متعددي از پيرن

ايجـاز در  . 6كردن رويـدادها،   نامتوالي روايت. 5ها  در بيان وقايع و توصيف شخصييت

بـه  . )267 ، ص1389 پاينـده، ( برجسته ساختن سـبك . 7شكل داستان  و سبك روايت آن، 

  .هستندها همگي جزو مشخصات جنبش ادبي امپرسيونيسم  اعتقاد او، اين ويژگي

تـوان ايـن رمـان را  نمونـه      يـا مـي  آاين مقاله در صدد پاسخ به اين سوال هست كه 

هـاي   تـرين جنبـه   واينكـه مهـم   ورد؟آبرسيونيستي بـه شـمار   كاملي از ادبيات داستاني ام

  امپرسيونيسم در اين داستان كدامند؟

تـوانيم   هنر و ادبيات داسـتاني، اكنـون مـي    با اين توضيحات در باره امپرسيونيسم در

تـر  با تكيه بر اين رمـان كوتـاه دقيـق    ان كوتاه مدرن راتنظريه فرگسن در خصوص داس

هـاي هفتگانـه فرگسـن تنهـا بـه       ين مقاله سـعي دارد از ميـان ويژگـي   البته ا .تبيين كنيم

 استعاري مكـان پيرنگ حذفي و استعاري، كاركرد  :نمايدويژگي بارز اكتفا  كاربست چند

  و گسستگي زمان و روايت؛
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  تبقي لكم پيرنگ رمان ما 

بديهي است كه يكي از وجوه تمايز داستاني مدرن نسبت به ادبيات داستاني گذشـته در  

: ترين تعريف از پيرنگ آمده است كـه را كه در سادهچ؛ نهفته  شده است» پيرنگ«عنصر 

 ؛82 ، ص1963فورسـتر، ( »داسـتان اسـت   روابط علي و معلولي و منظم  كننده رخـدادهاي 

بنابراين داستاني مدرن كه وقايع و رخدادهاي آن از  ).128: 2000أبو شريف، ،17: 1386 وات،

توانـد   كنـد نمـي   قانون عليت را نقض مـي  كند و تقريباً نظم تبعيت نمييك سير خطي م

و   .كلاسيك باشـد به معناي رايج و معمول آن را ادبيات داستاني  ،»پيرنگ«داراي عنصر 

از همين روست كه مورد تاكيد فرگسن قرار گرفته است و وي از آن به عنـوان يكـي از   

هـدف  با توجه به واژه امپرسيونيسـم و  . كند ياد ميهاي داستاني امپرسيونيستي  خصيصه

توان گفـت   تاكيد دارد تا دنياي بيروني، مي اين مكتب كه بيشتر بر بيان دنياي دروني فرد

 ـ در افكـار و احساسـات درونـي     دادها و حـوادث ايـن نـوع داسـتاني در واقـع     كه روي

 ـ ن كند و از آ هاي داستان جلوه نمايي مي شخصيت ي جا كه احساسات و عواطـف درون

توان  د، وقايع اين نوع داستاني را نميباشن تغيير مي ها مبهم و دائما در نوسان و شخصيت

هـاي   و خوانش ها حتي در برداشتكرد و  ي كلاسيك به يكديگر مرتبطبه راحتي داستان

ايج در داستاني كلاسـيك بـه   فاقد آن سيماي منظم و يكپارچه ر داستان روايت ،نخست

پيرنگ بـه دو روش كنـار    ستان امپرسيونيستي عناصر متعارفادر دبنابراين . رسد نظر مي

حـذفي  ول كـه فرگسـن آن را پيرنـگ    در روش ا: )285 همـان،  ،پاينـده ( دشـو  گذاشته مـي 

و در روش دوم موسـوم بـه پيرنـگ    . كنـد  ويسنده برخي رويدادها را ذكر نمين نامد، مي

 استعاري، رويدادهاي نامنتظر يا ناساز كـه بـا بقيـه وقـايع در داسـتان همخـواني نـدارد       

 . گردند جايگزين عناصر حذف شده پيرنگ مي

 

  پيرنگ حذفي

داراي پيرنـگ حـذفي    عربي است كـه هاي معاصر  تانساي از دا نمونه تبقي لكم رمان ما

ويسـنده برخـي رويـدادها را ذكـر     ن« پيرنگ حذفي آمدهمان گونه كه در تعريف  .است

حذف شده »  زمينه«هاي مدرن عنصر معروف به  مان به سبك داستاندر اين ر .»كند نمي
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بتـداي ايـن داسـتان بـدون هـيچ      هاي سـنتي راوي در ا  ناست؛ در واقع بر خلاف داستا

آن كه نامي از شخصـيت مـورد روايـت خـود ببـرد، و يـا ايـن كـه          ي و حتي بيا مقدمه

ود نسـبت بـه ايـن    داستان  تبيين كند تنها و بر اساس علم و بينش خ موققعيت او را در


*« :كند هاي او اشاره مي تواناييناها و يا  شخصيت به توانايي +'��,- ���& �. �� /%�2 ���0%�1  
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كه » صار بوسعه«در  اين جمله راوي با كاربست فعل  .شود با اين جمله آغاز مي داستان

به طور » الآن«و ظرف زمان  دلات بر تحول و تبديل شدن از حالتي به حالت ديگر دارد

طـور  ضمني به اين نكته اشاره دارد كه شخصيت داستان پيش از اين قادر نبوده است به 

دچار تغيير و تحولاتي دروني شده است  لي اكنون وي مستقيم به خورشيد خيره شود و

به چرايي ايـن نـاتواني اشـاره     البته او اصلاً ؛ه استتگش انجام اين كار قادر و توانا و به

كند؛ به اين كه چرا حامد تا كنون از انجام اين كار ناتوان بوده اسـت و اكنـون چـه     نمي

. باشـد ) خطبر و خطرناك(جام اين كار است كه او قادر به ان عامل يا عواملي باعث شده

راوي دانـاي كـل    انـد؟  باعث انقـلاب و تحـول در حامـد شـده     و يا اين كه چه عواملي

خـود نسـبت بـه حامـد ابـراز       معطوف به ذهن حامد از طرفي به دانش و شناخت كامل

اجتناب از مقدمه چينـي و يـا پايبنـد بـودن بـه عنصـر       كند و از طرف ديگر با  وجود مي

هـا و   در اين داستان به چرايـي  پيرنگ حذفيو به منظور تحقق يافتن  »زمينه«به  موسوم

البتـه پـر    .كنـد  هاي او در زمان حال اشاره نمـي  ناتواني حامد درگذشته و توانايي اسباب

چنـد در  ، هـر  باشـد  از اين جمله معناي ظـاهري آن نمـي   واضح است كه مقصود راوي

هايي از انجام يك كار مهـم و حتـي خطرنـاك، يعنـي نگـاه       معناي ظاهري آن نيز نشانه

امل در معناي  اسـتعاري خورشـيد   تشود ولي با كنكاش و  ديده ميمستقيم به خورشيد، 

اي اساسـي و مهـم    ظاهري اين جمله در واقع بن مايه توان گفت كه در وراي معناي مي

از  فهـم برخـي   ك واين نكته است كه حامد تـاكنون قـادر بـه در    ننهفته شده است و آ

 وثير محيط يا عومل ناشناخته ديگر، ألي اكنون تحت تحقايق زندگي خود نبوده است و

گـر  ت را نظـاره ق ـالبته راوي مصر به عدم بيان آن است، قادر گشته است تا بالاخره حقي

پر واضح است كه او تنها قادر به ديدن حقيقت است اما اين كه آيا ديدن محـض   باشد،
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توانـد كـاري از پـيش ببـرد؟      او بر اساس همين توانايي مي كها نه؟ و يا اينكافي است ي

ي ديگـر از عناصـر   تـا يك ـ  اسـت  گذشته شدهكنجكاو چيزي است كه به عهده خواننده 

تشويق و تحريك در اين داستان خود » انگيزه«هاي سنتي يعني عنصر  موجود در داستان

  .كشف ابهامات آن تشويق كندنمايي كند و خواننده را به خواندن داستان و 

. بينيم كه كنفاني داستان خود را از اواسـط آن شـروع كـرده اسـت     مي از طرف ديگر

كنـد   گيرد و شروع به خوانندن آن مي داستان زماني كه رمان را بدست مييعني خواننده 

درست ماننـد   .باشد كند كه نزديك به انتهاي آن مي واقع داستان را از جايي شروع مي در

هايي پايـاني آن دنبـال    از نيمه تماشاگر يك فيلم سينمايي كه فيلم را از اواسط و يا حتي
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ته ذاش ـكه حامد وقايع زيادي را پشت سـر گ  اين قسمت از رمان  بيانگر زماني است

دسـت داده اسـت    ازمادر و خواهر  خود را  شود كه پدر، است، او زماني عازم بيابان مي

 ـ  .گيرد از طريق صحرا به اردن برود سرانجام تصميم مي و داي اين در حالي است كـه ابت

شود يعني زماني كه حامد همه ايـن وقـايع را پشـت سـر      داستان از انتهاي آن شروع مي

يـك از   بنـابراين مخاطـب ايـن رمـان از هـيچ      .برد گذاشته و اكنون در صحرا به سر مي

يد بعد اندك اطلاعي ندارد و تنها در طول مطالعه و حتي شادهاي قبلي ماجراها و رخدا

را كنـار هـم    )معمـا گونـه  ( هاي اين رمان پازليسـتي  تواند تكه از پايان گرفتن داستان مي

  . بگذارد و آنها را بر اساس ترتيب منطقي وقايع  در ذهن خود تنظيم كند

و روشن  بهتر در يابيماين داستان را در » پيرنگ حذفي«البته اگر بخواهيم كاركرد    

هاي مخوف و ترسـناك  به بيابان سر شود كه چرا حامد، يك فرزند ده ساله، تك و تنها،

 دهـد  ج بـا انسـاني فاسـد و شـهوت پرسـت مـي      گذارد، و يا چرا مريم تن بـه ازدوا  مي

اقدام كـرد؛ سـير تـوالي     توالي رخدادهاآن بر اساس باره وبراي باز نويسي د: بايست مي

  :گونه خلاصه كرد توان اين مي هاي اين راستان رارخداد
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 ←حركـت مـادر بـه سـوي اردن     ←شـهادت پـدر   ←اشغال يافا توسط اسرائيل   

شـروع رابطـه مـريم بـا      ←نها با يك قايق به سمت غـزه آمريم و خاله  مهاجرت حامد،

حامله شدن مـريم توسـط    ←شهادت سالم، دوست حامد، بر اثر خيانت زكريا ←زكريا

همزمـاني   ←فـرار حامـد از غـزه بـه سـمت اردن      ←ازدواج مريم بـا زكريـا   ←زكريا

رويارويي مريم -؛ بدر صحرا رويارويي حامد با سرباز اسرائيلي-أ: دورويداد در داستان

  .با زكريا و قتل زكريا با ضربات چاقو

بـه   اصـلاً اي كـه   به گونه .اين داستان اپيزودهاي مهمي حذف شده است در واقع در

اي نشـده   ديگر كسان داسـتان اصـلاً هـيچ اشـاره    يا بهتر بگوييم  وته حامد و زكريا شگذ

 رمان بـه طـور پراكنـده و تنهـا از طريـق      جاي جاي اي نيز كه در هداشارات پراكن. است

مي شود، در واقع حكم مجـاز مرسـلي    تكنيك تك گويي دروني حامد و يا مريم شنيده

 .كنند ستان تلويحا بيان ميشخصيت اصلي دا هرا دارند كه نكاتي را در باره زندگي گذشت

نحوه شـهادت پـدر، علـت فـرار      زندگي آنها قبل از پاشيدگي كانون گرم خانواده،مانند 

ميل ناخودآگاهانه حامد و مريم به اين كـه از كـانون    مادر به اردن و عدم همراهي آنان،

گرم خانواده برخوردار  باشند و يا در آغوش گرم پدر و مادر باشند، به طـرزي آشـكارا    

و نيز اين كه ميل مريم به برخورداري از يـك همسـر   .و مفصل در رمان بيان نشده است

مين أهاي بر حق او را ت ـواستهنون و در غياب پدر و مادر خمتعهد و مهربان كه بتواند اك

همسر ماندن خواهري كه از  اه برساند، و يا ترس برادر از بيرا به آسايش و رف كند و او

طلبد تا خواننده بـا تامـل    همه اپيزودهايي است كه مي ؛..او بيست سال بزرگ تر است و

و دقـت   ترمان را بـا فراس ـ هاي  ستان به حذفيات بينديشد و ناگفتهدر گفتتمان رايج دا

گـواهي بـر    دخـو  »تبقي لكم ما«در واقع عنوان دلالتمند ونافرجام داستان . خود در يابد

عنـوان  كه  و از آن جا .در اين رمان مي باشد» پيرنگ حذفي«قدرتمند  وحضور گسترده 

چنـد وظيفـه مهـم را بـه عهـده       هر اثر، چه خودآگاه پديدآمده باشد و چـه ناخودآگـاه،  

 ـ      ":دارد  "ا نظريـه تعيين موضوع، تشـويق و ترغيـب خواننـده و بيـان يـك ايـدولوژي ي

  :را به شرح زير دنبال كردوان دلالت امپرسونيستي اين رمان ت بنابراين مي ؛)67بلعابد،(

  شود بگيريم ترجمه عبارت اين گونه مي اگر ما را موصوله در نظر: ما تبقي لكم-1 
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مـتن همچنـان منتظـر ادامـه صـحبت       مخاطـب ايـن  » ....چيزي كه براي شما باقي ماند«

  .باشد مي

اين حالت نيز ترجمه جمله چنين با فرض در نظر گرفتن ماي نافيه؛ در : ماتبقي لكم -2

  »!باقي نماند..) ؟(.براي شما«شود مي

   باقي ماند؟ )  (  اگر ما را استفهاميه در نظر بگيريم؛ آيا براي شما :ماتبقي لكم-3

دارد تـا بـا    ننده  با فراست را بـه تامـل وا مـي   جمله در خلال داستان خواتكرار اين 

و با اسـتفاده از   كنكاشي در صدد آشكار كردن آن چيزي باشد كه نويسنده داستان تعمداً

ايـن عبـارت كـه هـم عنـوان      .سته كرده استجرا بر  آن» پيرنگ حذفي«شگرد صناعت 

مـان بـدان   ها در سراسـر ر  ساير شخصيت ندين بار توسط راوي وچداستان است و هم 

حكـم   در واقـع  يابد، كه تا حد يك مضمون مكرر ارتقا مياي  اشاره شده است، به گونه

 كند كه توجه بـه آن بـراي كشـف معنـا و دلالـت آن كـاملاً       كليد فهم داستان را ايفا مي

ر خـاص در  در واقع نوشته شدن اين داستان با پيرنگ حذفي كه به طـو  .ضروري است

و نيـز مراحـل   زمينـه رويـدادها    است كه پس شدهكند باعث  عنوان رمان خودنمايي مي

راه خاطرات و تك گويي دروني كسان داستان به خواننده منتقـل  قبلي كشمكش تنها از 

هاي مدرن به خصوص  داستان وان گفت كه كار كرد مخاطببا اين وصف شايد بت شود؛

ه آن برجسـته اسـت بـه ماننـد كاراگـاهي مانـد ك ـ      » پيرنگ حذفي«هايي كه جنبه  داستان

هايي است كه به هر دليلي در وراي اين كلمات نهفته  اش شناسايي و كشف ناگفته وظيفه

  .شده است

   

  پيرنگ استعاري 

هـاي   در داستانپيرنگ هاي حذف عناصر متعارف  يكي ديگر از روش چنان كه گذشت، 

ين صنعت بد نيست به براي فهم بهتر ا. است» پيرنگ استعاري«امپرسيونيستي استفاده از 

يـك چيـز بـه چيـز     « ه مراجعه شود، صنعت ادبي استعاره يعني ايـن كـه  تعريف استعار

اما  .)342 ، ص1383التفتازاني،( »شود، يا يك چيز، جايگزين چيز ديگري شود شبيهديگري 

كنـد، يـا    بينـي نمـي   رويدادهايي كه خواننـده پـيش   مقصود از اين تكنيك اين است كه
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جايگزين عناصر حذف شده پيرنـگ  رويدادهايي كه با روند وقايع داستان همسو نيستند 

  .گردند مي

واقـع كـل ايـن     رتوان اين گونه تشريح كرد كـه د  ميپيرنگ استعاري اين داستان را 

اصلي، از پدري كه شهيد شـد، مـادري كـه بـه سـرزمين ديگـر       هاي  داستان و شخصيت

و نيـز   پنهانده شد و خواهري كه سرانجام خود را بـه زكريـاي وطـن فـروش فروخـت     

مادر راهـي  دن به يبه اميد رس ننگ خواهر ونيز  برادري كه در فقدان سايه پدر و مادر و

تصاوير در اصـل اسـتعاره   اين  .همه سيماي ظاهري داستان است غيره، و شود بيابان مي

و مـت منسـجم   از فقـدان يـك حكو   كـه  گرفته شده است براي جامعه كنوني فلسـطين 

اند يا به دسـت   شهيد شدهتوسط دشمن نها يا آ بيشتر اي كه ؛ جامعهبرد يكپارچه رنج مي

 .انـد هاي ديگـر پناهنـده شـده    و يا به سرزمين دان خائنان وطن فروش به شهادت رسيده

تري است كـه مضـامين    ان در بردارنده لايه معنايي عميقپيرنگ استعاري اين رمبنابراين 

، جامعه، روابط انساني عدالت و انسـانيت و غيـره، نـه تنهـا در     باره سياستمهمي را در

 .كشـد  بشريت به تصوير مي امروزين جامعه فلسطينيان كه در مقياسي وسعيتر، در جامعه

ان در واقـع پيرنـگ   رنگ ظـاهري و نمايـان داسـت   توان گفت پي بر اساس اين تكنيك مي

هـاي   مضمون و يـا مضـاميني اسـت كـه لايـه      شود و پيرنگ اصلي همان ثانويه تلقي مي

هاي اصلي و  مهم داستان در پيرنگ  و نيز شخصيت. دهند زيرين اين رمان را تشكيل مي

دروني و اصلي ثانويـه بـه    در مقايسه با پيرنگ -البته اگر اين تعبير درست باشد-بيروني

شخصيت زكريا كـه   مثلاً. كنند سايه روشن  يك تصوير را ايفا مي حكم روند و شمار مي

در پيرنگ  شود، برعكس شخصيت ثانويه تلقي ميدر پيرنگ بيروني و علني داستان يك 

ا در خنثـي  رصيت نقش مهمـي  ختطبيق آن با جامعه فلسطين اين ش استعاري و در مقام

ايـن  بنابراين  .فلسطين وارد كرده است انهاي مبارزه طلب ا ضربه زدن به جنبشكردن و ي

تعاري از اش درپيرنگ ظاهري داسـتان در پيرنـگ اس ـ   شخصيت بر خلاف كاركرد ثانويه

 سرباز اسرائيلي نيز كه در كل اين داستان. برخوردار استتري  كاركرد متفاوت و پيچيده

 ،شـود  مي آشنا طريق روايت تك گويي دروني با آنن هم از آتنها چند سطري  خواننده،

و تا دندان مسلحي كه با زر و زور بـه جـان   ق كاملي است از يك دولت اشغالگر مصدا
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ملت مظلوم فلسطين افتاده و آنها را از خانه و كاشانه اجـدادي خـود آواره و سـرگردان    

ه هر طريق ممكن ب هاي انقلابي ملت فلسطين را  مخالف و جنبشجوانان  و است، كرده

ايـن شخصـيت و نيـز نحـوه      نـد در لايـه ظـاهري داسـتان    چهر ين بنابرا .كند خنثي مي

شود، اما براي خواننده ايـن   هر خيلي گذرا و ثانويه نمايان ميپردازي آن به ظاشخصيت

  .رنگ استعاري پوشيده و مبهم نيستنوع داستاني، اهميت و جايگاه اين عنصر در پي

دروني شخصيت خردسال، نابالغ و رنجور حامد و نيز زاويه ديد  همچنين استفاده از

روايت قسمت عمده اين  كهمريم، خطا كار  وفريب خورده و  پريشان ،شخصيت آشفته

موجب گرديده اسـت كـه پيرنـگ    اند،  طريق تك گويي دروني عهده دار شدهرا از رمان 

در ا نظـر آيـد و ايـن حـس ر    داستان از هر نظر گسيخته آشفته و فاقد انسجام روايي به 

هـاي داسـتان    گيـري شخصـيت  روايت داستان و نتيجهتوان به  خوانند القا كند كه آيا مي

 هـاي داسـتان   در جاي جاي رمان و به كرات شخصـيت به خصوص اين كه . اعتماد كرد

براي يـك بـار   به عجز و ناتواني خود از امري كه در سراسر رمان حتي ) مريم و حامد(

هنا؛ لو كانت  يمألو كانت ( كنند شود، صراحنا و تلويحا اشاره مي اي نمي اشارههم به آن 

 ـ     .شود عبارت به كرات توسط حامد بيان مياين دو  ؛)هنا كمـأ ه ايـن كـه چـرا حامـد ب

آورد و يـا در ذهـن    ها اين عبـارت را بـر زبـان مـي    هنگام مواجهه با مشكلات و سختي

او با توجه به شرايط سني خود قادر به تشـخيص  گذراند، گوياي اين مساله است كه  مي

با كاربست حرف بنابراين . اتخاذ تصميمي درست و واقعي نيست قباَاسره از ناسره ومتع

گفتـه  نا .كنـد  اري ممكـن و محقـق الحصـول اظهـار مـي     ناتواني خود را از انجام ك» لو«

در وراي معنـاي   »..هنـا و  كمـألو كانت  ،هنا  يمألو كانت «هاي پيداست كه عبارت

اي باشد به عجز و  و حتي اصلي هستند؛ و شايد اشاره متضمن معناي كلي ظاهري خود،

 هاي خود و يا عدم اتحاد آنهـا و ايـن كـه دائمـاً     اتواني ملت فلسطين در تصميم گيرين

ديگـران  و يا شـايد هـم تـوبيخ     هاي ف و خطاهاي خود پيوسته منتظر كمكبدنبال ضع

  .هستند

هايي هستند كه در نتيجه پيامـدهاي جنـگ و از دسـت دادن     شخصيت حامد و مريم

اين خود  اند، و ري خود دچار نوعي روان پريشي شدهدوست و  سرزمين ماد مادر، پدر،
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در . خواهـد بـود   ها مغشوش و مـبهم آنروايت  باشد كه هداشتتواند بر اين امر دلالت  مي

به اين معنـي كـه   . طولي نيست وبينيم كه روايت آنها روايتي خطي  طول داستان هم مي

، بـر  ذهن حامد و مريم از تمركز بر روي يك خط روايي مستقيم عـاجز اسـت و دائمـاً   

آيا با توجه به شـرايط   .پردازد از يك رويداد به رويداد ديگر مي اساس اصل تداعي آزاد،

يعني بيابان وسـيع و تاريـك، آن هـم     سني حامد و مكاني كه او در آن واقع شده است،

اي او از محـيط پيرامـونش بـا    ه او دچار توهم نشده است و برداشت براي يك نوجوان،

در بيابـان بـا يـك سـرباز اسـرائيلي       هاي ادراكي همراه نشده است؟ آيا او واقعاً تحريف

ي اوست كه اين گونه جلوه نماي هاي آني شده است يا نه توهم محض و برداشتروبرو 

رساند يا ايـن كـه روايـت او از كشـتن      همسر خود را به قتل مي واقعاًكند؟ آيا مريم  مي

دچـار   )آشـپزخانه ( همسرش با چاقوي آشپزخانه در واقع تحت تاثير محيط پيرامـونش 

و او تنها آنچه را كه در يك لحظه به ذهـنش خطـور كـرده     تحريف ادراكي گشته است

راين شايد كسي كه حامد بناب است، همانند يك نقاش امپرسيونيسم، روايت كرده است؟

 يا روايت مريم از كشتن همسرش اصلاً كند در بيابان با او درگير شده است و تصور مي

  .دنها باشآوجود خارجي نداشته باشد و زاده ذهن خيال پرور 

 داستان كلكه در تحليل  گرفتتوان  چه گفته شد، چند نتيجه مهم را مياز مجموع آن

غيـر   راويـان «تواند از سنخ  نخست اين كه راويان اين رمان مي :تواند مفيد واقع شود مي

به اين معني كه  .هايشان را بايد مورد شك و ترديد قرار داد كه روايت» قابل اعتماد باشد

از تصـورات و  برداشت بيمار گونه او  آورد، صرفاً كه راوي بر زبان مي د هر آنجه راشاي

 -ديگر اين كه راويان اين رمان، چه بسا بـه سـبب شـرايط سـني    . افكار دروني او باشد

محـيط تـوهم   و نيز  -يكي خردسال و ديگر دختري فريب خورده و بالطبع آزرده خاطر

اند، دست به خيال پروري زده باشند و در تخيل بيمار گونه و  قرار گرفتهآن  دركه  زايي

كنند كه در اصل بازنمودي از ترس و  خود اشخاص و يا رفتاري را خلق مييا بچه گانه 

  .آنها باشد) مريم( و يا اميال انتقام گيرانه) حامد( هراس بچه گانه

در سـاختار  و حـوادثي كـه    اي از ايماژهـا  توان گفـت كـه مجموعـه    اين گونه مي و

رسد نه تنها متناظر و هم عرض و همپوشان وقـايعي   ستعاري داستان نامرتبط به نظر ميا
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است كه در پيرنگ فرضي داستان در جريان اسـت كـه حتـي در اصـل ايـن ايماژهـا و       

شـايد   .رونـد  داستان به شمار مي) فرعي(تصاوير به مثابه اصل براي رخدادهاي ظاهري 

يـدادهايي  هاي مدرن در نگاه نخست مانند تركيبـي از رو  انبه همين علت است كه داست

فاقـد  رسد و داسـتان   به نظر ميهاي جدا از هم  هدف شخصيت نامرتبط و با پردازش بي

رن اما در اصل ايـن بـه هـم ريختگـي در رمـان مـد       ،كند انسجام روايي جلوه نمايي مي

  .كنيم ن زندگي ميآنابساماني جهاني كه ما در  نظمي و تلاشي است براي بازتاباندن بي

   

  »تبقي لكم ما«نقش استعاري مكان در رمان 

خشـد، كـاركرد   ب ين داسـتان صـبغه امپرسونيسـتي مـي    كه به ا هايي يكي ديگر از ويژگي

فرگسن معتقد است كاركرد عنصر مكـان   .باشد اري و مجاز در روايت اين رمان مياستع

 ،پاينـده ( متفـاوت اسـت؛   رئاليسـتي كـاملاً   هاي نسبت به داستان در داستان امپرسيونيستي

هاي امپرسيونيستي كاركردي اسـتعاري دارد،   به اين معني كه مكان در داستان )291: 1389

  .كند د و يا شخصيت پردازي را تقويت ميشو ترتيب كه يا جايگزين رويدادها ميبه اين 
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امپرسيونيستي بخواهيم تحليل هاي مدرن و ن فوق را با منطق حاكم بر داستاناگر مت

كنيم بايد بگوييم كه مكان توصيف شده توسط راوي محدود به ذهن شخصـيت اصـلي   

اي اسـت از   نمايانه دارد، اما بيشـتر اسـتعاره  هر چند در نگاه اول كاركردي واقع  ،داستان

معطـوف   او حال و هواي دروني و عاطفي شخصيتي كه راوي داستان ذهن خـود را بـه  

خصوص اهميت مكان در اين رمان همين بس كه در نخستين صـفحات   در .كرده است

و يـا بهتـر بگـوييم بـر      رمان مكان توسط راوي سوم شخص و بر اساس حالات دروني
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 بـر اسـاس نظريـه    .شـود  داشت ذهن حامد به تصـوير كشـيده مـي   اساس نوع نگاه و بر

نوسـان احساسـات    بـر مبنـي   )Eileen Baldeshwiler(بالدشويلر آيلين »منحني عاطفي«

و با در نظر گـرفتن   ،)67-63 ، صص1389 پاينده،( موضوعي خاص بارهشخصيت اصلي در

اين مساله كه زمان روايت اين قسمت از داستان زماني است كه منحنـي عـاطفي حامـد    

اي كه ديگـر دليلـي بـراي     ير كرده است، به گونهينسبت به خواهر و اطرافيان او كاملا تغ

بيند، بخصوص پس از آن كه توسط زكريا قبـل از   در كنار خواهر خود نميامه زندگي اد

و يا زماني كه سالم مبارز ملي و دوست حامد بـا دسيسـه    )25ص( شود امله ميازدواج ح

سـبت بـه   بنـابراين منحنـي عـاطفي حامـد ن    . رسـد  چيني و توطئه زكريا  به شهادت مي

، امـا بـرعكس   رو به افول گرائيده اسـت  پرستيد اكنون كاملاً خواهري كه زماني او را مي

طور  آن ،او. عواطف و احساسات او نسبت به صحرا بر خلاف گذشته تغيير كرده است

بينـد،   ترسناك نمي ، ديگر صحرا را مخوف وكند راوي به طور ضمني بدآن اشاره مي كه

كـه   رسـد  به نظر مـي . تغيير كرده است كاملاًبلكه نگرش و  نوع نگاه او نسب به صحرا 

كـرد از كـانون گـرم خـانواه برخـوردار اسـت،        امد تا زماني كه همچنان احساس مـي ح

كه خورشيد حقيقت  كند؛ اما زماني طف خود را در اين كانون دنبال مياحساسات و عوا

نياز  شود، بدنبال احساس تنهايي و ود و  متوجه خلا آن كانون گرم ميش بر او آشكار مي

ي بهتـر از  و در اين ميان چه كس .سعي در جايگزين كردن اين عنصر دارد شديد عاطفي

هايي را كه از دست و يا ارزش ها تواند جاي خالي گمشده مي -صحرا-آغوش گرم وطن

  .تامين كند وداده است جبران 

گرم مـادر تصـميم    به اميد رسيدن به آغوش  وي تلخ احامد براي فرار از واقعيت ه

خود را به مادر برساند؛ بنـابراين او كـه تـاكنون نسـبت بـه       ق صحراگرفته است از طري

ن نوسـان  آاي نداشـته اسـت اكنـون و پـس از      هيچگونه عاطفه و علاقـه ) وطن( صحرا

را نسبت بـه   دهد، به هنگام عبور از اين مكان احساسات خود عاطفي كه در وي رخ مي

د نيز از جملات و افعـالي  حامبيند، و حتي راوي معطوف به ذهن  قبل كاملا متفاوت مي


?�f�� h .� « :جملاتي ماننـد . برد كه بر جنبه عاطفي نگاه حامد تاكيد دارد بهره مي ��I )� �

i �. ��I����IE%)«.  ن آسيع است كـه خـود را در مقابـل    نقدر در نظر حامد بزرگ وآصحرا



  نقد ادب معاصر عربي 160

 ؛شود ياحساسات حامد نسبت به صحرا به همين جمله ختم نم .كند عددي حساب نمي

رام گيـرد   آاو  مغوش گـر آاو كه قصد دارد از طريق صحرا خود را به مادر برساند تا در 

كشـد و او را   بيند كه در زير پاي او نفـس مـي   صحرا را مانند مادري مي ،اكنون در ادامه

ــي ــد صــدا م 
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در حالي است كه حامد بر اساس اشارات متن، از صحرا  متنفر بوده است و يـا   اين

�.��E « :توان از سياق جمله زير دريافت اين مطلب را مي. كرده است به آن دقتي نمي اصلاً
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اي است از حال و هـواي عـاطفي    اين نوع توصيف از صحرا بيشتر استعاره ؛بنابراين

تـرين مرحلـه زنـدگي     ساله كه در حساس دهشخصيت اصلي داستان كه نوجواني است 

ت كـه حامـد در ادامـه    ثير همين كاركرد استعاري مكان اس ـأتحت ت .برد خود به سر مي

شود، شخصيت حامد كه براي خواننده مـتن يـك    متحول مي اش كاملاً داستان شخصيت

براي رسيدن به مادر رهسپار صحرا شده اسـت و بـه هنگـام شـنيدن     نوجواني است كه 


���� .� « كشـد  گشتي اسرائيلي روي زمين دراز مي صداي ماشين u,�G
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برد  به كار مي كه راوي به هنگام توصيف شخصيت حامد اصطلاحاتيها و  حتي واژه


	 ������� « .گيـرد  تحت تأثير همين كاركرد قرار مـي ���
 ��������� �����  �����
� ������  ���

درخشـد و او   هاي اميد در برابر چشمان او  مي اكنون بارقه .»+�� ��*��( )��'��� &� %$�#" ! 
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نـي  ثير همـين حـالات روحـي و ذه   و تحت تـأ  بيند موفقيت و پيروزي را ميهاي  روزنه

كه حتي احساس  ن نداردآخوفي از  نه تنها ديگر بيند و صحرا را نيز وسيع و گسترده مي


/ « :كند ي مييوانا قدرت و%'�B�� �p� �=�
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شـود، بـا    زماني كه با او پنجه در پنجه مي و حتي به هنگام مبارزه با سرباز اسرائيلي،

وارد  اواش كمتر اسـت، ولـي جسـورانه بـا      ين كه نسبت به سرباز اسرائيلي سنوجود ا

ايـن   بـه كمـك   .يابـد  تـر از او مـي   تر و محكم شود و خود را به مراتب قوي هماورد مي

از رمـان حـاكم گرديـده     ايماژهاست كه فضايي زنده و پويا بر اين قسمتها و  توصيف

مد قبل از اين فضاي پوياي داستان در مقابل آن فضاي ايستا و راكدي است كه حا. است

هـاي   واقعيـت مواجه شدن با  از  يعني زماني كه وي دائماً. كرد ورود به صحرا تجربه مي

ن مـادر، خطـاي   تلخي مانند شهادت پدر، فقداهاي  واقعيت ،كرد اش فرار مي تلخ زندگي

داشتن  احساس ضـعف   و ترس از رويارويي با دشمن اشغالگر ،تر خواهر و از همه مهم

  .نسبت به آن
  

  گسستگي زمان و روايت در داستان

كيـد سـوزان فرگسـن    أونيسـم مـورد ت  هايي كه در خصوص امپرسي يكي ديگر از ويژگي

ترين عواملي كه در داستانهاي  يكي از مهم .رويدادهاستباشد نامتوالي روايت كردن  مي

هـاي ذهـن راوي و    كشـد، تـداعي   والي روايـت داسـتان را بـه چـالش مـي     مدرن سـيرت 

به اين معني كه ذهن راوي داستان بر اساس اصل مشـابهت  . هاي داستان است شخصيت

و  ).64: 1984 ،يهمفـر (  كنـد  تداعي ميو يا تضاد پيوسته اموري مرتبط و يا غير مرتبط را 

تشـويش و   نجا كه تداعي آزاد تابع هيچ نظم و منطقي نيست بنـابراين خـود باعـث   از آ

در رمان مورد بحـث نيـز پـس از آن كـه راوي سـوم      . شود گسستگي روايت داستان مي

در خلال چند صفحه نخستين  كند، ستان را از آخر شروع به روايت ميشخص روايت دا

بسـت تكنيـك تـداعي    زيبا و منحصر به فرد و از طريـق كار گسستگي روايت به طرزي 
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شود كه راوي داناي كل معطوف به شخصيت حامـد   بالا معلوم مي متن با كمي دقت در

باشـد، احسـاس ترديـد و دو دلـي وي در      حال توصيف احساسات داخلي حامد ميدر 

بر اين كه آيا اين مسير ترسناك را ادامه بدهد يا اين كه از انجـام ايـن كـار     صحرا مبني

وصـيف راوي از نظـر تـوالي منطقـي     بنـابراين؛ ايـن ت   .منصرف شود و به خانه بازگردد

بايست به سبك داستانهاي كلاسيك و رئاليستي در پايان داستان قرار گيرد، امـا راوي   مي

درن توالي منطقي روايت را رعايت نكرده است، و در كنفاني به تبعيت از داستانويسي م

در دل ايـن   علاوه بـر ايـن،   .كند هاي پاياني روبرو ميرا با صحنه ابتداي داستان خواننده

رمندانه و منحصر بـه فـرد،   البته بصورت خيلي هن روايت نامتوالي گسستگي ديگري نيز،

وسط راوي سـوم شـخص   گيرد و آن زماني است كه ذهن حامد، كه اكنون ت صورت مي


�a%QH�B 6 ��« محدود به ذهن او در حال تصوير است، از فعـل �@x«  جملـه » y%�?�l
را  »�� ��

شـود بـه    بيان شد كه وي بالأخره مجبور مي اين جمله توسط حامد زماني.كند تداعي مي

ها قبـل  بنابراين زمان اين واقعه روزها و يا ساعت. ازدواج خواهرش با زكريا تن دردهد

باشد، ولي اكنون ذهن او از طريق مكانيسم تداعي آزاد و پـس   فرار وي به صحرا مي از 

نون مشابهت جملـه دوم  از آن كه فعل يتدحرج توسط راوي به كار رفت  و بر اساس قا

اين عبارت هر چند توسط راوي سوم شخص بيان شده است، ولي در . كند را تداعي مي

. باشـد  الت دروني حامد  نسبت به خودش مـي و برداشت آني و ح واقع بيانگر احساس

و از طرف ديگر تصميم به تـرك   ف هنوز دل مشغول خواهر و وطن استاو از يك طر

راوي اين وضعيت نامطلوب و حالت ترديد حامد را بـه گلولـه يـا تـوپي از     . وطن دارد

گره  يعني فلسطين زادگاه و وطن حامد، پشم تصور كرده است كه از يك طرف به غزه،

دل بركند و از طرف ديگـر و تحـت    تواند به اين راحتي از آن خورده است و حامد نمي

هـا ماننـد پـدر، مـادر و      ثير رخدادهاي صورت گرفتـه و از دسـت دادن بيشـتر ارزش   تأ

. بينـد  اي براي ادامـه زنـدگي نمـي    و يا حتي شهادت دوست، ديگر بهانهشرافت خواهر 
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در صـحرا بـه   ) كلاف پشـم ( ند يك توپ پشميبنابراين بدون اراده و بدون هدف همان

 شايد بتوان گفت اصرار نويسنده در كاربست كلمـه . زند مي تاين طرف و آن طرف غل

»� 6�
@x« 0« و نيز كلمه%? xr�« و يا  » �,U50%�? ���«    نيز تاكيدي بر همين عدم اختيـار و يـا

  .بلاتكليفي حامد در انتخاب راه صحيح باشد

ن، كـه  نـاميمو  مبهم و ،ذهن حامد با تصور اين وضعيت سردر گمبنابر آنچه گذشت 

كشـد، وضـعيتي مشـابه را     اي شخصيت را به تصـوير مـي   در واقع برداشت آني و لحظه

ت تـاثير  اي كه بر خلاف ميل و رضايت قلبي خـود و تح ـ  يعني آن لحظه .كند تداعي مي

او . دهـد  د تـن در مردي فاس ـ شود به ازدواج خواهرش با رخدادهاي حاصله مجبور مي

اي ندارد جز اين كه اين موقعيـت   تكليف است چارهيز سر درگم و بلااكنون در صحرا ن

كه يك نوجوان ده ساله است، تحمل  اش، ب و ترسناك را بر خلاف شرايط سنينامطلو

وايي بـين دو صـحنه،   هاي محت ـكه در اين تداعي، علاوه بر شباهتاما نكته جالبي  .كند

و سپس انتقـال از ايـن واژه بـه كلمـه      »يتدحرج«كند نحوه كاركرد فعل  جلوه نمايي مي

كرد كه ذهـن حامـد بـراي    توان اين گونه اضافه  در توضيح اين مدعا مي. باشد مي »كرر«

يعنـي   اي خاص سوق داده شده اسـت؛  ي مشابه، بلافاصله به سراغ  لحظها تداعي صحنه

چرا  ).يكرر ورائ( كندد خطبه عقد را  بعد از او تكرار خواهزماني كه حامد از زكريا مي

يمون  تنهـا ايـن صـحنه را تـداعي     هـاي نـام   امد، در بين انبوه خاطرات و صحنهذهن ح

كند؟ چه شباهتي، علاوه بر شباهت ظاهري، ميان اين دو حالت وجود دارد كه ذهـن   مي

ن اين صـحنه در بـي   در واقع علت تداعي او بلافاصله بدان سمت سوق داده شده است؟

و از . باشد هاي مشابه، كاربست فعل يتدحرج توسط راوي در ذهن حامد مي انبوه صحنه

، 2003 لسـان العـرب،  ( باشـد  ت به معناي غلتيدن و غلت  زدن مـي جا كه اين واژه در لغآن

و ايـن گونـه ذهـن    . ، بنابراين متضمنن معناي تكرار يك فعل يا يك حالت است)دحرج

شـود   اي سوق داده مـي  ي وي از اين موقعيت به صحنهبرداشت و تصور آن حامد بدنبال

از طـرف   .شـود  كه دلالت بر تكرار دارد، شـروع مـي  كه عبارت آن با فعلي شبيه به آن  

كند تا زمام روايت داستان خود را بـه دسـت    هاي مدرن تلاش مي نويسنده داستان ديگر

بيشـتر در دنيـاي درون خـود سـير      هـايي كـه   هاي درونگرا بسپارد، شخصيتشخصيت
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هاي اين نـوع   نيم شخصيتيب در نتيجه چنين تلاشي است كه مي كنند تا دنياي بيرون؛ مي

عكس در خلوت بيش از آن كه با ديگران وارد بحث و گفتگو شوند بر  داستاني معمولاً

همـين  بـه   .كننـد  وان رنجور و وامانده خود نجوا مـي كنند، و با ر و تنهايي خود سير مي

تكنيك تك گويي دروني ارز ادبيات داستاني مدرن كاربست هاي ب علت يكي از شاخصه

طقـي  و از آنجا كه به موجب  كاربست اين تكنيـك  تـوالي و سـير من   . در داستان است

ثير سيلان تحت تأ شود، چرا كه تك گويي دروني خود غالباً روايت به چالش كشيده مي

 و توالي است، بنابراين تك گـويي درونـي نـه تنهـا     و آشفتگي ذهن راوي فاقد انسجام

ودن و يا هـزار لايـه   شود كه در نتيجه تو در تو ب موجب گسستگي در روايت داستان مي

از طـرف   .گيـرد  پيوسته در نوسان و تغيير قـرار مـي  ها زمان روايت نيز  بودن تك گويي

 يكـديگر مطابقـت   بـا  ضـرورتاً ي مـدرن  اه در داستانزمان روايت و زمان داستان  ديگر

طبيعـي بـه    لاًنابراين كـام ب ،)250 ، ص1977 و ريكاردو، .به بعد 45 ، ص1997جنيت،( كند؛ نمي

به خاطر كاربسـت  ثير اين امر و نيز روايت در اين نوع داستاني تحت تأ رسد كه نظر مي

 كه اساس تك گويي خوانده شـده اسـت   تكنيك تگ گويي دروني و عنصر تداعي آزاد،

از عرف خطي روايت پيروي  و باشدپيوسته در نوسان و تغيير  ،)67 ، ص1377صادقي،مير (

  .كندن

شود، با در هم شكستن  ي زير، كه از زبان حامد روايت ميكنفاني در تك گويي درون

را بـه چـالش    مـاهر  منظم و منطقي روايـت حتـي خواننـده حـاذق و     ريخت و ساختار

 ندرك و تشـخيص زمـان و چيـدمان منطقـي آ    كنـد تـا بـراي     كشد و او را وادار مي مي

  .راه يابد نچندين بار به خوانش متن بپردازد تا به هزار توي آ
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يـاد  تنهايي خود لحظه شهادت پدر را بـه   بينيم كه حامد در مي )1( با دقت در جمله

بلافاصـله  سـالم را تـداعي    ) 2( هدر جمل .باشد آورد و جوياي علت شهادت وي مي مي

ملحق شود؛ هر چنـد  خواهد تا به جنبش مقاوت  كند و آن زماني كه وي از حامد مي مي

و شـهادت او   اسـت ولـي فرجـام پـدر     از نظر زماني بين اين دو جمله اختلاف زيـادي 

شـهادت دوسـت    ،توسط دشمن اشغالگر باعث شده است تا ذهن حامد از شهادت پدر

فـلاش بـك   به عقـب  باره ذهن حامد واين جمله د در )3( .ياد آورده صميمي خود را ب

در ايـن دو جملـه ذهـن    . )5و 4( كنـد  صحنه شهادت پدر را تداعي مي مجدداًزند و  مي

گر زماني است كه حامد به خاطر پيوستن به مقاومت و به دنبـال خيانـت و    حامد تداعي

زمـاني كـه او   گردد به  ذهن حامد برمي) 6( در جمله شود و چيني زكريا اعدام مي سخن

باره ذهن حامـد  دو ).7( مهاجرت كردنديق از يافا به غزه با يك قاهمراه با خواهر خود 

 كنـد  بعد از تداعي پدر، مادر را تداعي ميدر اين جمله . )8( گردد به جمله نخست برمي

تـوان در   كند و علت تداعي ايـن جملـه را مـي    ميلحظه عقد خواهرش را تداعي  .)10(

 ناز آدهـد و   اني كه خود را مورد خطاب قـرار مـي  زم .دنبال كرد) 9(جمله سابق يعني 

و اين گونـه   ؛پرسد و از خسارت و زياني كه ديده است چيزي كه برايش مانده است مي

سرانجام در دو جملـه   .شود زرگ سوق داده مياهر و آن خسارت بذهن او به سمت خو

مـريم را بعـد از رفـتن وي روايـت     به ترتيب رفتار و برخورد زكريا و ) 12و 11( پاياني

  .كند مي

  توان ميزير ن حامد را درقالب نموداراي ذهه تداعيانسجام روايت وستگي وعدم گس   

  :ترسيم كرد
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از طريـق   ذهـن راوي داسـتان   توان چنين استنباط كرد كه بر اساس آنچه گذشت مي    

خاطره به خاطره ديگر سوق داده پيوسته از يك  زادآو تداعي  تكنيك تك گويي دروني

توان بـا   هر چند كه مي .كند از ترتيب و نظم زماني تبعيت نمي آن شود و در بازگويي مي

ساختار روايي  مل و براساس اصل تداعي آزاد بين جملاتي كه از نظر ريخت واندكي تأ

روايت كاملا در  در توالي يكديگر نيستند، رابطه برقرار كرد ولي جملات از نظر زمان و

» امپرسـيوني «شت آني يا كند تا بردا تلاش مياين گونه كنفاني  باشند و هم و نامرتبط مي

اش را از طريـق تـك گـويي     هاي داسـتان هاي روحي شخصيت ها و آشفتگي شويشاز ت

ي اسـت آنـي و   هـاي  هـا و تـداعي   هايي كه در واقع برداشت تك گويي .دروني ارائه دهد

واقـع راوي   در .گذرانـد  آورد و به سرعت از ذهن مـي  ياد ميه از لحظاتي كه ب اي لحظه

هـاي مسـتقيم و    احساسـات و برداشـت  كند همانند يك نقاش امپرسيونيسـتي   تلاش مي

  .بدون واسطه خود را از طريق تك گويي دروني به خواننده منتقل كند

بر اساس آنچه گذشت نحوه بازگويي رخدادها از ذهن راوي داستان، يا بـه تعبيـري   

بـه عبـارت   . كنـد  تبعيـت مـي   ،از ذهن شخصيت كانوني شده توسط راوي سوم شخص

هـاي ذهـن    تـداعي  ،ديگر، روايت اين داستان به جاي رعايت سير منظم و خطـي زمـان  

. دهـد  و جداگانه قرار مي نامرتبط اي براي بازگويي اپيزودهاي ظاهراً شخصيت را شالوده

هـا و رويـدادهايي    خـاطره  ،سيلان ذهن شخصيت يا راوي داستان موجـب تـداعي يـاد   
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اند و روايـت ايـن رويـدادها يعنـي      دور يا نزديك رخ داده همگي در گذشتهشود كه  مي

كه در همـه ايـن احـوال     بنابراين پرواضح است .تعليق زمان حال و بازگشت به گذشته

  .گيردبشكسته شود و روايتي نامتوالي جاي آن را ) آينده-حال-گذشته( سير خطي زمان

مصداق بـارزي اسـت از    »���� �(�� ��«توان گفت رمان كوتاه  بنابر آنچه گذشت، مي

ناميده » داستان امپرسيونيستي«آن نوع ادبيات داستاني كه بر اساس نظريه سوزان فرگسن 

  .شود مي

  

  گيرينتيجه

 و » پيرنـگ حـذفي  « با بهره گـرفتن از صـناعت سـاختاري    »��� ����� �(��«نويسنده رمان 

ه جايگزين دهد ك در لايه  مشهود داستان ارائه مي روايت پر ابهامي را »پيرنگ استعاري«

كـاركرد مكـان در ايـن نـوع      .تر داستان گرديـده اسـت   هاي عميق روايتي ناگفته در لايه

ي شـده كـه در   اي است از حال و هواي دروني شخصـيت كـانون   ني بيشتر استعارهداستا

برد تحت تأثير همين امـر   اصطلاحاتي را كه راوي به كار مي ها و برخي موارد حتي واژه

  .گيرد قرار مي

هايشان را  باشد كه روايت» غير قابل اعتماد راويان«تواند از سنخ  راويان اين رمان مي

ه را كـه راوي بـر زبـان    د هر آنچ ـبه اين معني كه شاي .بايد مورد شك و ترديد قرار داد

راويـاني كـه چـه بسـا بـه       .گونه او از دنياي پيرامون باشدبرداشت بيمار  آورد، صرفاً مي

انـد، دسـت بـه خيـال      ط توهم زايي كه در آن قـرار گرفتـه  سبب شرايط سني و نيز محي

پروري زده باشند و در تخيل بيمار گونه و يا بچه گانه خود اشـخاص و يـا رفتـاري را    

و يـا اميـال انتقـام    ) حامـد ( خلق كنند كه در اصل بازنمودي از ترس و هراس بچه گانه

هـاي شخصـي خـود را بـه تصـوير       به تعبير ديگر تنها برداشت .باشد آنها) مريم( گيرانه

  .كشند مي

دروني  قسمت عمده رمان از زاويه ديد اول شخص و با كاربست تكنيك تك گويي

 شود كه اين امر موجب شده است كه روايـت داسـتان رنـگ و بـويي كـاملاً      روايت مي

ي اسـت بـراي   ا بيشتر وسـيله  نيز نثر اين رمان و.به فرد به خود گيرد شخصي و منحصر
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هـاي پيرامـون    از واقعيـت ) مـريم -حامد( هاي اصلي داستان خلق برداشتي كه شخصيت

توانسته است از طريق  تلفيق و كاربست مكانيزم تك گويي دروني نويسنده  .خود دارند

منظمي را كه در هاي دروني و نا تلاطم به سبك نقاش امپرسيونيسم، ،و اصل تداعي آزاد

در  جود دارد بـه دنيـاي مـتن نيـز وارد كنـد و     اش و هاي داستاني درون آشفته شخصيت

  .نتيجه روايتي نامتوالي و در هم گسيخته به نمايش بگذارد

  
  نوشت پي
 Case( »كـيس وسـترن  « دانشـگاه  بازنشسـته  اسـتاد  ،)suzanne ferguson( سوزان فرگسـن  -1

Western Reserve University( داسـتان  نظريـه  و تاريخ درباره متعددي مقالات او از .باشد مي 

يد و مكمـل  بسياري جهات مؤدرباره داستان كوتاه مدرن از  نظريه وي .است شده منتشر كوتاه

  .بودديدگاهي است كه بالدشويلر در آثار خود راجع به داستان غنايي شرح و بسط داده 

به طور  روايت را نويسنده و منتقد ادبيات داستاني ،)Eileen Baldeshwiler(آيلين بالدشويلر-2

مقصـود وي از   .هـاي غنـايي   هـاي حماسـي و روايـت    روايـت  :كند كلي به دو گروه تقسيم مي

ته كيـد داش ـ ها و رويداد هاي بيروني تأ هايي است كه بيشتر بر جنبه هاي حماسي داستان داستان

حماسـي   هاي كوتاه نوشته شده از قرن نـوزدهم بـه ايـن سـو،     اناز منظر وي تمامي داست.باشد

ه تصويري بلا واسطه از افكار و احساسات شخصـيت  واما داستان هايي كه در صدد ارائ.ستنده

  .)64-63 ، صص1389 ،پاينده :رك( روند ز نگاه وي غنايي به شمار ميا اصلي داستان  باشند،

  

  منابع و مĤخذ

إبراهيم عبد المـنعم خليـل، ج    و مراجعة عامر أحمد، تحقيق حيدر، لسان العرب، ،)م2003( منظور ابن -

 .العلمية منشورات دار الكتب ،، بيروت15ج ،9

 .للطباعةمصر، دار الفكر  ، الطبعة الثانية، القصةمدخل إلي تحليل  ،)م2000( عبدالقاهر ،أبوشريف -

 .ختلافمنشورات الا، الجزاير، إلي المناصجنيت من النص ، ج :عتبات ،)م2008( الحقعبد بلعابد، -

 .نيلوفرتهران،  ،)هاي مدرنداستان( داستان كوتاه در ايران ،)ش1389( حسين پاينده، -

 .، تهران، نيلوفر، چاپ دوم مقالاتي در نقد ادبي :گفتمان نقد ،)ش1390( حسين پاينده، -

انشـارات   قـم،  البيـان و البـديع،   شـرح المختصـر فـي المعـاني و    ، )ش1383( سعد الـدين  التفتازاني، -

 .اسماعيليان
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 .الطبعة الثانية، للثقافةعلي المجلس الأ تر محمد معتصم، ،الحكاية خطاب ،)م1997( جيرار جنيت، -

و الإرشـاد   وزارة الثقافـة دمشق،  ترجمة صباح الجهيم، ،الرواية الجديدةقضايا ، )م1977( جان ريكاردو، -

 .القومي

 .ترجمة موسي عاصي، جروس برس، لبنان ،الروايةأركان  ،)م1994( فورستر، إم -

  .العربيةسسة الابحاث مؤبيروت،  ، ، الطبعة الثالثةما تبقي لكم، )م1986( كنفاني، غسان -

 ، الطبعـة الثانيـة  ، والأدب اللغة في العربيةالمصطلحات  معجمل، كام ،)م1984( والمهندس وهبةمجدي،  -

 .لبنان مكتبة بيروت،

 .كتاب مهناز تهران، نامه هنر داستان نويسي،واژه ،صادقي، ميمنتمير ،)ش1377( جمال صادقي،مير -

 .نيلوفر تهران، ،ترجمه حسين پاينده هاي رمان،نظريه، )ش1386( ايان ،وات -

 .الشباب مكتبةمصر، ، ترمحمود الربيعيالحديثة  الروايةتيار الوعي في  ،)م1984( روبرت همفري،-
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